
دو باز و سه زاغ و يكي چون سهيل
دو ميغ و دو ماغ و يكي همچو دود

ز نه نه شمردن برافتد عنود 
و يا: 

چهار خرما پنج خار و دو سفيد و يك سياه
سه نشاط و يك غم و يك مأمن و دو بي پناه
دو سوار و سه پياده يك گل و دو خارزار

نوش دو با نيش يك؛ آنگاه نه نه مي شمار
ناخدا

سرباز
اسیر

فوري جواب دهيد!
1. ســه گربه در ســه دقيقه ســه موش 
مي گيرنــد. صد گربــه در چه مدتي صد 

موش مي گيرند؟
2. ده لنگه جوراب سياه و ده لنگه جوراب 
ســفيد در اتاق تاريكي است. مي خواهيم 
يك جفت جوراب سفيد يا سياه برداريم 

و بپوشيم. چند لنگه برداريم كافي است؟
3. خياطي با سه متر پارچه براي يك نفر 
كت و شــلوار و جليقه مي دوزد. ســه نفر 

مشتري آمده اند: 
اولي مي گويد: من كت نمي خواهم! 

دومي مي گويد: من جليقه نمي خواهم!
سومي مي گويد: من شلوار نمي خواهم!

خياط به چند متر پارچه براي دوختن لباس 
اين سه نفر نياز خواهد داشت؟

ابوريحان و قصة گندم هاي 
شطرنج!

در سال گذشته در همين مجله قصة پديدآمدن 
بازي شــطرنج و ماجراي جايزه اي را خوانديد 
كه مخترع شــطرنج از پادشاه هند درخواست 
كــرد. در آنجا گفتيم پادشــاه بايــد به تعداد 
18446744073709551615 دانــه گندم 
به مخترع شطرنج مي داد و اين مقدار گندم از 
گندم هاي موجود در سراسر جهان هم بيشتر 
بود. بگذريم. حالا برايتان مي گويم كه ابوريحان 
بيروني براي اينكه بتواند بزرگي اين عدد را به 
مردم زمان خودش نشان دهد، طوري كه تصور 
روشني از آن به دست آورند، چنين گفته است: 
»اگر روی سطح زمين 2305 كوه وجود داشته 
باشد كه از هر كوه 10000 رود جاري شود و 
در طول هر رود 10000 قطار شتر در حركت 
باشند و هر قطار شامل 1000 شتر باشد و هر 
شتر 8 كيسه بار داشته باشد كه در هر كيسه 
10000 دانه گندم باشــد، باز هم تعداد همة 
اين گندم ها كوچك تر از عدد بيست رقمي ياد 

شده خواهد بود.«
آيا شگفت زده نمي شويد؟!

پادشــاهی جبّار به ناخدای خود دســتور داد 
15 نفر از اســيران دشمن را كه 15 سرباز نيز 
مراقب آن ها بودنــد، به جزيره اي منتقل كند 
تا در آنجا زنداني شــوند. ناخدا پذيرفت و پس 
از سواركردن اسيران و ســربازان، بادبان هاي 
كشتي را برافراشــت و راهي جزيره شد. اتفاقاً 
در راه دريا توفاني شــد و نزديك بود كشتي و 
سرنشينان آن غرق شوند. ناخدا چاره اي نديد 
جز اينكه كشــتي را ســبك كند. از اين رو به 
دستيارش گفت: »چاره اي نداريم كه نيمي از 
مسافران را به دريا بيندازيم، وگرنه با كشتي به 
قعر دريا خواهيم رفت.« دستيارش گفت: »حالا 

كدام مسافران را به دريا بيندازيم؟!«
ناخدا حيله اي به كار بســت. گفت: »چاره اي 
نداريم جز اينكه قرعه  بكشيم و هر كس قرعه 

به نام او افتاد، طعمة دريا خواهد شد.« 
اما براي اينكه قرعه به نام سربازان پادشاه نيفتد، 
گفت: »همگي دايره وار بنشــينيد و من از يك 
نقطه نه نفر نه نفر مي شمارم. نفر نهم هر كس 
بود، از كشتي به بيرون پرتاب خواهد شد و اين 

كار را ادامه مي دهم تا فقط 15 نفر بمانند.« 
البته ناخدا سربازان و اســيران را به ترتيبي 
كنار هم نشــاند كه قرعه فقط به نام اسيران 

اصابت كند. ترتيب نشستنشان اين گونه بود:
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)قرمز: سربازان، آبي: اسيران(
اين راه  حل را به صورت شعر نيز درآورده اند: 

ز تركان چهار و ز هندوست پنج 
دو رومي تو با يك عراقي بسنج 
سه روز و شبي يك نهار و دو ليل
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بــراي ديدن پاســخ، 
رمزينه را پويش كنيد.


